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انتقام به معنای عقوبت با نقمت و عذاب های 
شدید و سخت که با کراهت شدید همراه است، 
انجام نمی شود؛ زیرا خدا  جز در شرایطی خاص 
نیز اصل را بر »رحمانیت« خویش گذاشته است 
که خلقت بر اســاس آن اســت)هود، آیه 119(، 
اما ســامان یابی حق و حقیقت و اقامه عدالت و 
اجرای قوانین و سنت های الهی حاکم بر هستی، 
جز با عقوبت و انتقام شدنی نیست؛ زیرا »عفو« و 
گذشت نسبت به این افراد ظالم موجب گستاخی 
و خروج از دایره حق و عدالت می شــود، در این 
صورت لازم اســت تا خدا وجه دیگری از وجوه 
خویش را به نمایش گذارد که همان وجه جلالی 

اوست. 
این گونه اســت که به جای »اکرام«، »انتقام« 
الهی ظهور می کند تا ظالم چنان مجازات و مظلوم 

یاری شود تا حق و عدالت تثبیت و اقامه گردد.
بنابراین، خدا اصل را بــر »اکرام« و »عفو« 
گذاشته اســت و مؤمنان نیز باید این گونه عمل 
کنند؛ اما وقتی شرایط به گونه ای است که جز با 
عقوبت و انتقام، حق و عدالت برپا نمی شود، لازم 
است تا مؤمنان نیز مانند خدا به اصل انتقام اهتمام 

ورزند تا این گونه از مظلوم نیز حمایت شود.
نویسنده در این مطلب با مراجعه به آموزه های 
قرآن، درباره ابعاد و ویژگی های انتقام از ظالمان 
در دفاع از مظلومان و یاری ایشــان سخن گفته 

است. 

پرسش و پاسخ

رمز جاودانگی قرآن
از امام صادق)ع( سؤال کردند: چگونه است که قرآن بر اثر آن همه 
خوانــدن و درس دادن که در همه آفاق پخش می شــود باز هم تازه و 
باطراوت است. امام در پاسخ فرمودند: فلسفه آن این است که خداوند 
قرآن را برای زمان خاصی بدون توجه به زمان دیگر نفرســتاده است و 
برای جامعه ای بدون در نظر گرفتن جوامع دیگر، پس قرآن به این دلیل 
در هر عصری تازه و جوان است و برای هر جامعه ای از طراوت و تازگی  

خاصی برخوردار است.)1(
____________

1- عیون اخبارالرضا، ج 1، ص 87

قضا و قدر الهی
حوادث جهان از آن جهت که وقوع آنها در علم و مشیت الهی قطعیت 
و تحتم یافته اســت، مقتضی به قضای الهی می باشد و از آن جهت که 
حدود  و اندازه و موقعیت مکانی و زمانی آنها تعیین شــده است، مقدر 

به تقدیر الهی می باشند.)1(
____________

1- انسان و سرنوشت، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 34

سؤال، کلید ورود به گنج های دانش
قال النبی)ص(: »العلم خزائن، و مفاتیحه السؤال، فاسئلوا.«
پیامبر اکرم)ص( فرمود: علم و دانش گنج هایی است که کلید آن 

پرسش است، پس بپرسید.)1(
____________

1- عیون  اخبارالرضا، ج 2، ص 28

ترادف در قرآن
پرسش:

آیا در آموزه های وحیانی قرآن کریم کلمات مترادف و با 
معنای واحد وجود دارد؟ یا اینکه واژه های قرآنی هرکدام به 
مقتضای شأن نزول و سبک و سیاق کلام معنای خاص خود 

را دارند؟
پاسخ:

مفهوم ترادف
ترادف در لغت به معنی پیاپی آمدن اســت. »و ترادف الشیئ« 
یعنی بخشــی از آن در پی بخشــی دیگر قرار گرفت. رادف یعنی 
دنباله رو، و مردف یعنی پیش رو آنکه دیگری را پشت سر دارد. مترادف 
آن اســت که چند اسم برای یک چیز باشد و آن زاییده و مشتق از 
تراکم اشیاء است. ر.ک به: )مفردات راغب، لسان العرب و تاج العروس(

اما ترادف در اصطلاح، متاسفانه اتفاق نظر کاملی میان دانشمندان 
و محققان قدیم و جدیــد روی یک تعریف اصطلاحی برای مفهوم 
ترادف وجود ندارد، آن هم به ســبب اختلاف گسترده ای است که 
در مورد این پدیده دارند.پیچیدگی ترادف مصطلح در نظر لغویان، 
باعث اختلاف بزرگی میان آنها شــده و نظراتی ارائه داده اند که به 

حد تناقض بین قبول ترادف و افکار آن رسیده است. 
تهانوی در کتاب کشاف اصطلاحات الفنون، ج 3، ص66 می گوید: 
ترادف در لغت: ســوار شــدن یکی پشت سر دیگری است، و از نظر 
عالمان زبان عربی، اصول و منطق پیاپی  آمدن دو لفظ جدا یا الفاظ 
جداگانه در دلالت، برحسب وضع به یک معنی خاصی، بر یک معنی 
واحد از جهت واحد اســت. »تهانوی« تصریح کرده که این تعریف 
ماحصل تمام چیزهایی اســت که دانشــمندان زبان عربی، اصول و 
منطق بیان داشته اند. شــیخ محمد طاهر ابن عاشور می گوید: »به 
نظر من تعریف مترادف آن اســت که لفظ مفردی به دلالت وضعیه 
بر معنایی دلالت کند که لفظ مفرد دیگری نیز به دلالت وضعی به 
همان معنا دلالت نماید که در بعضی از حروف موضوعه اش برخلاف 
آن باشد، به گونه ای که تمام قبایل عرب بنا به اراده خود بدان تکلّم 
می کردند، یا الفاظ مفرده این چنینی به شرط استقلال آن مفردات 
در کاربــرد و در دلالت« )المتــرادف فی اللغه العربیه، مجله مجمع 
قاهــره، ج 4، ص 241( با توجه بــه این نظرات مختلف قول ارجح 
در بحث ترادف به این اســت که دو لفظ مفرد یا بیشــتر به دلالت 
حقیقی اصیل مســتقل و در محیط لغوی واحد، بر یک معنا دلالت 
کند مانند: ســیف و صارم. بنابراین به الفاظ مرکب و معانی مجازی 

و عوامل بلاغی اعتنایی نیست.
انکار ترادف در قرآن

جهت گیری هــای منکران تــرادف از افرادی که به قرآن و علوم 
قرآنی اشتغال دارند متفاوت و نظراتشان مختلف است، و درباره انکار 

ترادف در قرآن کریم نیز با هم فرق دارد. 
بعضی از آنها از نظر لغوی قبول دارند، ولی از نظر فصاحت و روانی 
عبارت رد می کنند، و برخی از آنها درپاره ای از الفاظ قرآن کریم به 
زحمت از ترادف فاصله گرفته و تا ممکن بوده، عدم ترادف را ترجیح 
داده اند. و همچنین برخی از آنها ترادف را در زبان عربی به طور عام 
و در قــرآن به طور خاص، بــا صراحت انکار کرده اند، و از آن جمله 
کسانی هم در امر ترادف سرگردان هستند، یک مرتبه با طرفداران 
همراهــی کرده و آن را اثبات کرده اند، و یک بار هم با منکران اصل 
ترادف در قرآن را انکار کرده اند. اما به طور کلی از میان کسانی که 
به علوم قرآن کریم اهتمام می ورزند، درباره انکار ترادف در قرآن کریم 

به سه دسته تقسیم شده اند و نظرات آنان متفاوت است: 
1- گروه اول در اصل زبان عربی ترادف را از اساس انکار کرده اند، 
و در درجات فصاحت و بلاغت از جهت زیبایی و زشتی آن را انکار 
کــرده و مثال هایــی نیز برای آن آورده اند کــه بیانگر این اعتقاد و 
رویکرد است. 2- گروه دوّم از اعتقاد و باور به ترادف الفاظ قرآن کریم 
اجتنــاب کرده اند، و در حد ممکن قول به تباین را برگزیده اند و در 
پی تفاوت های دقیق میان کلماتی رفته اند که احتمال ترادف در آنها 
می رفته اســت. 3- و بالاخره گروه سوم نیز در اصل این زبان عربی 
ترادف را انکار کرده اند مگر اینکه از دو لهجه باشد، و انکار این گروه 
درخصوص ترادف در قرآن به مراتب شــدیدتر می باشــد و آنان در 
پی جســت وجوی تفاوت های دقیق بین بعضی از واژگان قرآن بوده 
و اعتراف به قصور خود از اشــاره به تفاوت های موجود بین بسیاری 
از واژگان نموده اند و به این گروه می پیوندد کســی که در کار خود 
مردد و در رأی خود ســرگردان اســت، با منکران ترادف را انکار و 

سپس دیری نمی پاید که با موافقان آن را اثبات می کند.

صفحه ۷
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انتقام الهی نسبت به اموری چون: 
رفاه زدگی،  و  اتراف  کفر، شرک، 
خدا،  علیه  مکر  ظلم،  فســق، 
انحراف جنسی،  و  اسراف  جرم، 
تقلید  الهی،  آیــات  از  اعراض 
پیامبران،  تکذیب  و  کورکورانه 
 غفلت از آیات خدا، عهدشکنی و

مانند آنها است.

اصل در امر الهی، انتقام نیســت؛ اما اگر شرایط به گونه ای باشد که جز 
درمان ســخت از طریق انتقام نتوان مشــکل را حل کرد، لازم است تا 
انتقام به عنوان آخرین ابزار مورد استفاده قرار گیرد؛ پس همان گونه که 
آخرین درمان درد دندان، کندن آن است یا غده سرطانی بدخیم را باید 
با عمل ســخت جراحی کرد، لازم است تا با انتقام ، ریشه ظالم را کند تا 

امنیت و عدالت دوباره بازگردد.

اعِمال دخالت مستقیم از ناحیه الهی و توجه به مصلحت یک فرد از ناحیه خداوند 
تبارک و تعالی، از مصادیق رحمت خاص است اما رحمت الهی بی حساب و کتاب 
و اتفاقی صورت نمی گیرد، بلکه زمینه این لطف را نیز انسان، باید با اعمال و 
رفتار خود فراهم کند. از این رو این گونه نیست که رحمت خاص الهی نسبت به 

همه بندگان و همه اتفاقات به یک اندازه و به یک شکل باشد.

انســانِ مختار، ضرورتاً انسانی است که هم بخواهد، هم بتواند و هم عملی 
ســازد. حال اگر کسی بخواهد از اراده خود سوءاستفاده کرده و کار بد کند 
باید حقیقتاً آزاد باشد و اگر خداوند مانع کار بد او شود و یا اثر کار بد او را از 
میان ببرد )به طوری که گویی اصلاً کار بدی انجام نشده است( دیگر نام آن 

را نمی توان اختیار گذاشت، بلکه جبر مطلق است!

اگر انسان بداند که خشم خدا از ظالم تا چه اندازه است، هرگز دنبال هیچ گونه ظلمی نمی رود تا گرفتار انتقام الهی در دنیا 
و آخرت شود؛ زیرا از رسول خدا )صلی الله علیه وآله( نقل شده که ایشان فرمود: در میان بهشت و انسان هفت گردنه 
مخوف است که ساده ترین آنها مرگ است. انس )از اصحاب رسول خدا( می گوید: عرض کردم ای رسول خدا! سخت ترین 

آنها کدام است؟ فرمود: حضور در پیشگاه خداوند متعال در زمانی که مظلومان دامن ظالمان را می گیرند.«

ماهیت انتقام خدا از ظالمان 

شبهه: »فرعون تصمیم گرفت همه پسر بچه ها 
را بکشد تا موسی نیز در میان آنها کشته شود؛ اما 
خدا نخواست موسی کشته شود و اراده خدا برتر 
از اراده فرعون است«. این نگاه ادیان ابراهیمی به 
ماجرای نجات موسی از کشتار فرعون است. عجیب 
اینجاست که طرفداران ادیان ابراهیمی، از خودشان 
نمی پرسند که خدایی که می توانست یک کودک را 
نجات دهد بی آنکه نظام جهان به هم بخورد یا اختیار 
کسی سلب شود، چرا همه کودکان یا تعداد بیشتری 

از آنها را نجات نداد؟!
پاسخ: حضرت موسی )ع( سومین پیامبر اولوالعزم و 
از نسل حضرت یعقوب )ع( است که مورد احترام و تکریم 
همه ادیان ابراهیمی بوده و در قرآن کریم نیز بیش از هر 
پیامبر دیگری به داستان این نبی الهی پرداخته شده است. 
از جمله داستان های مطرح شده در قرآن کریم، نحوه نجات 
وی از چنگال فرعون، به واسطه وحی و الهامی است که در 
آن خداوند، مادر حضرتش را مخاطب ساخته و قلب او را 
بر این امر هدایت کرده است؛ اما سؤال اینجاست که اگر 
قدرت خدا امکان تعلق به نجات یک نفر )حضرت موسی( 
را داشــت، چرا تعداد بیشتری از کودکان، به جهت اراده 

خاص حق، از چنگال فرعون، نجات پیدا نکردند.
در ادامه در قالب چند نکته به این پرسش می پردازیم:

رفتار جبرآمیز، نافی مختار بودن انسان
در ابتــدا باید به این نکته توجه داشــت که خداوند 
انســان را خلق کرد و اراده کرد که انســان نیز بتواند در 
طول اراده الهی، اختیار داشته و قدرت خلق داشته باشد. 
آثارِ هنرمندان، نویسندگان، خیاطان، معماران و... همگی 
از برکات همین قدرت اراده و خلقی است که خداوند در 
وجود انسان به ودیعه نهاده است. روشن است که جهانی 
که در آن موجودات مختار وجود داشته باشد، کامل تر از 
جهانی است که فاقد هرگونه موجود مختار باشد و ضرورت 

وجود انسان در صحنه هستی، به جهت اختیار اوست.

نجـات بخشی  انســان ها 
و  حکمـت الهــی 
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ویژگی های انتقام الهی
نقمت در برابر نعمت است؛ بنابراین کسی که گرفتار 
نقمت می شود، از نعمت محروم می گردد. انتقام به معنای 
قراردادن شخص در نقمت نوعی مجازات و عقوبت سخت 
و شدید است؛ زیرا نقمت چیزی است که انسان به شدت 
از آن کراهت دارد؛ و کسی که گرفتار انتقام الهی می شود، 

به شدیدترین نقمت و عقوبت گرفتار می شود.
معنای اصلی »نقم« انکار و تنفر و کراهت نســبت به 
چیزی است که می تواند زبانی و قلبی و رفتاری باشد. پس 
در معنای اصلی و ریشه ای این لفظ، هرگز معنی عقاب و 
کیفر نهفته نیست؛ بلکه چنان که راغب در مفردات الفاظ 
قرآن گفته است، انکار گاهی با زبان و گاهی با عمل است 
که همان عقاب و کیفر باشد. بنابراین، انکار عملی از لوازم 
معنی انتقام به شمار می رود، نه اصل معنای آن؛ این بدان 
معناســت که منتقم در مقام نقمت بر آن اســت تا انکار 
خویش را به گونه ای نشــان دهد که تاثیرگذار باشــد؛ از 
همین رو، عقوبتی که منتقم می گیرد در انســان به قصد 
تشــفی دل یا همان ســرزنش همراه با تنفّر است به هر 

نحوی که مناسب حال و مقام باشد.
انتقام در اصطلاح قرآنی نیز همان انکار است که احیاناً 
ملازم با کیفر و عقوبت بوده است؛ البته هرگاه کیفردهنده، 
بشر باشد، چنان که در قصاص انجام می شود، همراه با تلافی 
درآوردن به میزان آن، به دور از افراط و اسراف خواهد بود؛ 
ولی اگر منتقم، خدای متعال باشــد، فقط به معنی کیفر 

دادن و اقامه عدالت و حق است. 
باید توجه داشــت که ماده »نقم« و مشتقات آن،  در 
قرآن چهار بار در مورد انتقام دشــمنان از مؤمنان به کار 
رفته و ســیزده بار در رابطه با انتقام خداوند از گناهکاران 

آمده است.

همچنین انتقام الهی نسبت به ظالمان و در راستای 
یــاری مظلوم و اقامه عدالت اســت؛ از همین رو انتقام را 
از مصادیق عدالت مثلی دانســته اند و »عفو« را از مرتبه 

احسان شمرده اند.
از نظر قرآن، یکی از صفات خدا »انتقام« است که ناظر 
به مقام جلالی و عزت او نسبت به ظالمان بر خود و خدا 
و خلق است؛ زیرا کسی که از حدود دین و سنت ها بیرون 
مــی رود و از عدالت به ظلم می گراید، جز به تجلی جلال 
و عزت الهی نمی توان اصلاح امر کرد و اقامه عدالت نمود؛ 
بنابراین، خدا برای حفظ نظام هستی که مبتنی بر حق و 
عدالت است، در اسمای جلالی از جمله »ذوانتقام« تجلی 
می کند تا نسبت به ظالمان کاری را انجام دهد که ضامن 
حق و عدالت است. از همین رو در قرآن از »عزیز ذوانتقام« 
که ظهور الهی در مقام »الواحد القهار« اســت، نسبت به 
ظالمان سخن گفته شده است.)ابراهیم، آیات 45 تا 48؛ 

زمر، آیات 36 و 37(

البته از نظر قرآن، انتقام الهی در دنیا و آخرت تحقق 
می یابد)دخان، آیه 16؛ زخرف، آیات 51 تا 56(؛ زیرا عقوبت 
ظالمان حتی مسلمانان در دنیا برای آن است که اقامه حق 
و عدالت شود و قوانین آسمانی بر جامعه بشری حکم فرما 
شود. از همین رو یکی از فلسفه ها و اهداف اصلی حکومت 
آخر الزمانــی صالحان با آغاز ظهور امام مهدی)عج( اقامه 
عدالت با انتقام از ظالمان است)حدید، آیه 25؛ انبیاء، آیه 
105(؛ چنان که در روایت آمده است: أنا بقَِیّهُ الّلِ  فی أرضِهِ ، 
و المُنْتقِمُ مِن أعدائهِِ؛ من بقیّة الّل )باقي مانده حجّت های 
خدا( در زمینم و از دشــمنان او انتقام می گیرم.)کمال 

الدین: ج1، ص384(
 شکی نیست که این دشمنان همان کسانی هستند که 
از دایره عدالت خارج شده و مصداق ظالم شده اند؛ خواه این 
ظلم نسبت به خدا از طریق خروج از عبودیت و بندگی باشد 
و خواه نسبت به خود از طریق همین خروج باشد و خواه 
نســبت به دیگران با خروج از همین امر باشد؛ زیرا اصولا 
ظلم به خدا و خود و خلق جز با خروج از دایره دین الهی 
تحقق نمی یابد؛ از همین رو در آموزه های وحیانی، ظلم به 
دیگران خواه خلق یا خالق همان ظلم به خود دانسته شده 
که با خروج از عبودیت انجام می شود.)ابراهیم، آیات 45 تا 

48؛ زخرف، آیات 51 تا 56؛ سجده، آیه 22(
انتقام الهی در دنیا برای یاری مظلومان انجام می شود؛ از 
همین رو این انتقام همواره با یاری و نصرت خدا و پیروزی و 
غلبه او و مظلومان همراه خواهد بود.)محمد، آیه 4؛ شوری، 

آیه 41؛ روم، آیه 27(
از نظر قرآن، هر چند که دشمنان و ظالمان در صدد 
انتقام از مؤمنان و مظلومان هستند و آنان را در نقمت و 
عذاب شــدید قرار می دهند، چنان که اصحاب اخدود و 
ســاحران مؤمن گرفتار چنین نقمتی از سوی دشمنان 
شــدند)بروج، آیات 4 تا 8؛ اعراف، آیات 120 تا 126( و 
انتقام گیری آنان هر چند سخت و شدید با زنده سوزی یا 
قطع اعضا و دست و پا و به صلیب کشیدن است)همان(، 
اما بسیار کوتاه است و با مرگ تمام می شود)همان(، ولی 
انتقام الهی بسیار سخت تر و دائمی است به طوری که حتی 
با مرگ در دنیا پایان نمی یابد و در قیامت با شــرایط »نه 

مرگ و نه زندگی« استمرار می یابد.
عوامل انتقام الهی

انتقام الهی نسبت به اموری چون: کفر)آل عمران، آیه 
4؛ زخرف، آیات 23 تا 25(، شرک)دخان، آیه 16(، اتراف 
و رفاه زدگی)زخرف، آیات 23 تا 25(، فسق)زخرف، آیات 
51 تــا 55(، ظلم)حجر، آیــات 78 و 79؛ ابراهیم، آیات 

حسن فؤادیان

45 تا 48(، مکر علیه خدا)همان(، جرم)سجده، آیه 22(، 
اســراف و انحراف جنسی و لواط)حجر، آیات 70 تا 79(، 
اعراض از آیات الهی)سجده، آیه 22(، تقلید کورکورانه و 
تکذیب پیامبران)زخرف، آیات 23 تا 25(، غفلت از آیات 
خدا)اعراف، آیه 136(، عهد شــکنی)اعراف، آیات 135 و 

136؛ زخرف، آیات 50 و 55( و مانند آنها است.
از این آیات و مانند آنها به دست می آید که اصولا انواع 
ظلم و خروج از مدار عدالت عامل اصلی انتقام الهی است؛ 
زیرا کفر و شرک اعتقادی و تکذیب پیامبران و رفتارهای 
ضد اخلاقی و ضدهنجاری برخلاف دین الهی و سنت ها و 

قوانین آن است که انسان را گرفتار انتقام می کند.
البته خدا همواره بر آن اســت تا به اشکال گوناگون 
از انتقام اجتناب کند و بر اســاس »عفو« عمل کرده و به 
اصــلاح امر بپردازد؛ چنان که مؤمنان را به این گونه عمل 
تشویق و ترغیب می کند.)نساء، آیات 148 و 149؛ شوری، 
آیه 40( از این رو حتی گاه با تهدید و ترساندن)زمر، آیات 

36 و 37؛ زخرف، آیه 41( و گاه با اتمام حجت از طریق 
یــادآوری و عبرت گیری)زخرف،؛ آیات 23 تا 25( بر آن 
است تا شرایطی پیش نیاید که دست انتقام از آستین بر 

آید و عقوبتی سخت و شدید و کراهت آمیز تحقق یابد.
اما وقتی خدا به خشم می آید که این خشم از طریق 
خشم پیامبران الهی خودنمایی می کند)زخرف، آیات 51 
و 55(، انتقام سخت آشکار می شود که هلاکت را به دنبال 

خواهد داشت.)همان(
انتقام ، آخرین گزینه

به هر حال، اصل در امر الهی، انتقام نیســت؛ اما اگر 
شــرایط به گونه ای باشد که جز درمان سخت از طریق 
انتقام نتوان مشــکل را حل کرد، لازم است تا انتقام به 
عنوان آخرین ابزار مورد استفاده قرار گیرد؛ پس همان 
گونه که آخرین درمان درد دندان، کندن آن است یا غده 
سرطانی بدخیم را باید با عمل سخت جراحی کرد، لازم 
اســت تا با انتقام ، ریشه ظالم را کند تا امنیت و عدالت 

دوباره بازگردد.
حضرت عیســی )ع( در این باره می فرماید: بحقٍّ أقولُ 
لکُم: إنَّ الحَریقَ لیََقَعُ في البَیتِ الواحِدِ فلا یزَالُ ینَتَقِلُ مِن 
بیَتٍ إلی بیَتٍ حتّی تحَتَرِقَ بیُوتٌ کثیرَةٌ، إلاّ أن یسُتَدرَکَ 
البَیتُ الأوَّلُ فَیُهدَمَ مِن قَواعِدِهِ فلا تجَِدَ فیهِ النارُ مَحَلًاّ، و 
المُِ الأوَّلُ لو اخُِذَ علی یدََیهِ لمَ یوُجَدْ مِن بعَدِهِ  کذلــکَ الظَّ
ونَ بهِ )فَیُؤْتمَُّ بهِ ( ، کما لوَ لمَ تجَِدِ النارُ في  إمامٌ ظالمٌِ فَیَأتمَُّ
البَیتِ الأوَّلِ خَشَبا و ألواحا لمَ تحُرِقْ شیئا؛ حقیقت را به 
شما می گویم: اگر اتاقی آتش بگیرد، آن آتش پیوسته از 
اتاقی به اتاق دیگر ســرایت می کند تا جایی که اتاق های 

بسیاری می سوزد، مگر اینکه همان نخستین اتاق را دریابند 
و آن را از بیخ و بن براندازند؛ چرا که در این صورت جایی 
برای آتش نخواهد ماند. چنین است ستمگرِ نخست که اگر 
جلو دستش گرفته شَود، دیگر بعد از او پیشوای ستمگری 
پیدا نخواهد شد که دیگران از او پیروی کنند؛ چونان که 
اگــر آتش در اولین خانه ، چوب و تخته ای نیابد چیزی را 

نمی سوزاند. )بحار الأنوار، ج 14، ص 308، حدیث17( 

پس انتقام حتی در قالب عقوبت ســخت چیزی جز 
درمان ســخت نیست. بنابراین، کسی که در مقام انتقام 
برای مظلوم بر می آید ظلم نمی کند، بلکه بر آن است تا در 
قالب عدالت مثلی و تقابلی، جلو ظلم را بگیرد و با عقوبت 
و کیفر مناســب، درمان درد کند؛ از همین رو ماموریت 
پیامبران بلکه همه حاکمان الهی صالح آن است که برای 
اقامه عدالت قیام کنند و با یاری توده های مردم حق مظلوم 
را از ظالم بگیرند و اجازه ندهند تا ظالم ، همچنان به ظلم 
خود ادامه دهد)حدید، آیه 25؛ نساء، آیه 75(؛ از همین رو 
امیرمؤمنان علی)ع( در بیــان وظایف و تکالیف مؤمنان 
ةِ  و حاکمان می فرمایــد: وَلا حُضُورُ الحاضِرِ، و قیِامُ الحُجَّ
بوُِجودِ الناصِرِ، و ما أخَذَ الّلُ  عَلیَ العُلمَاءِ أن لا یقُارُّوا علی 
ةِ ظالمٍِ، و لا سَغَبِ مَظلومٍ ، لألَقَیتُ حَبلهَا علی غاربهِِا؛  کِظَّ
اگر نبود حضور آن جمعیت و تمام شدن حجّت با وجود 
یار و یــاور و اگر نبود که خداوند از دانایان پیمان گرفته 

است که بر سیری ستمگر و گرسنگی ستمدیده رضایت 
ندهند ، هر آینه مهار شتر خلافت را بر شانه اش می انداختم.

)نهج البلاغة: خطبة 3 (
بنابراین، یــاری کردن مظلوم علیه ظالم امری عقلی و 
فطری است که آموزه های وحیانی آن را امضا و تایید کرده و 
همه پیامبران برای آن تلاش کرده اند و اصولا انسان عاقل لازم 
است این گونه عمل کند؛ این سفارشی است که باید انسان ها 
بدان توجه کنند؛ چنان که امیرمؤمنان در وصیت خویش به 
المِِ خَصما و للمَظلومِ عَونا؛  فرزندان خویش می فرماید: کُونا للِظَّ
خصم ستمگر و یار ستمدیده باشید.)نهج البلاغة: نامه 47(

البته مؤمنان بلکــه توده های مردم عدالت خواه  باید 
همواره به یاری و نصرت کسانی بشتابند که دنبال انتقام 
از ظالم و احقاق حق مظلوم هستند)حدید، آیه 25؛ نساء، 
آیه 75( بر همین اساس است که امیرمؤمنان)ع( خطاب 

به توده های مــردم می فرماید: أیهُّا الناسُ ، أعِینُونيِ علی 
أنفُسِکُم، و ایَمُ الّل ِ لأنَصِفَنَّ المَظلومَ مِن ظالمِِهِ، و لأقُودَنَّ 
المَِ بخَزامَتِهِ، حتّی اوُردَِهُ مَنهَلَ الحَقِّ و إن کانَ کارهِا؛  الظَّ
ای مردم! برای خودتان به من کمک کنید. سوگند به خدا 
که دادِ ستمدیده را از ستمگر می ستانم و مهارِ ستمگر را 
می کشــم ، تا او را به آبشخور حق درآورم ، هر چند خود 

نخواهد.)نهج البلاغة: خطبة 136(

بنابراین، مؤمنان بلکه همه مردم حقجو باید این گونه 
عمل کنند؛ چنان که امام زین العابدین )ع( در مقام تبیین 
مکارم اخلاقی این گونه در دعای خویش می فرماید: و اجعَلْ 
لي یدَا عَلی مَن ظَلمََنِي، و لسِانا عَلی مَن خاصَمَني ، و ظَفَرا 
بمَن عاندََني، و هَب لي مَکرا علی مَن کایدََني، و قُدرَةً علی 
مَنِ اضطَهَدَني؛ خدایا! برای من در برابر کســی که به من 
ستم کند ، دستی و در برابر کسی که با من مجادله و ستیز 
می کند ، زبانی قرار ده و بر آن که با من دشمنی می کند ، 
پیروزي ام ده و در برابر کسی که به من نیرنگ می زند ، مرا 
نیرنگی ببخش و در برابر کســی که به من ستم می کند ، 

قدرتی قرار ده.)صحیفة سجّادیةّ: دعای 20(
امیرمؤمنان علی )ع( در عهدنامه مشهور خود به مالک 
اشتر می فرماید: »وَلیَْسَ شَيْءٌ أدَْعَی إلِیَ تغَْیِیرِ نعِْمَةِ الَلّ 
یعٌ دَعْوَةَ  وَتعَْجِیلِ نقِْمَتِهِ مِنْ إقَِامَةٍ عَلیَ ظُلمٍْ فَإنَِّ الَلّ سَــمِ
المِِینَ باِلمِْرْصَادِ؛ )بدان( هیچ چیز در  المُْضْطَهَدِینَ وَهُوَ للِظَّ

تغییر نعمت های خداوند و تعجیل انتقام و کیفر او از اصرار 
بر ظلم و ستم سریع تر نیست، زیرا خداوند دعای مظلومان 

را می شنود و در کمین ستمکاران است.«
بنابراین، اگر سخن از انتقام است، چیزی جز درمان 
درد انسان و احقاق حق مظلوم و رهایی از ظلم و نصرت 
مظلوم نیســت؛ البته خطرات ظلم در دنیا و آخرت برای 
ظالم بسیار سنگین است؛ چنان که امیرمؤمنان علی)ع( 
نیا بوَارٌ وَفيِ الاخِْرَةِ  لمُْ فیِ الدُّ در حدیثــی می فرماید: »الظُّ
دَمارٌ؛ ظلم در دنیا مایه نابودی و در آخرت موجب هلاکت 
است.«)غرر الحکم: 1707( اگر انسان بداند که خشم خدا 
از ظالم تا چه اندازه است، هرگز دنبال هیچ گونه ظلمی 
نمی رود تا گرفتار انتقام الهی در دنیا و آخرت شود؛ زیرا 
از رسول خدا )صلی الل علیه وآله( آمده که ایشان فرمود: 
ةِ سَبْعُ عِقابٍ أهْوَنهَُا المَْوْتُ. قالَ أنسَ:  »بیَْنَ العَْبْدِ وَالجَْنَّ

قُلتُْ: یا رَسُولُ اللِ! ما أصْعَبُها؟ قالَ: الوُْقُوفُ بیَْنَ یدََیِ اللِ 
وَجَلَّ إذا تعََلَّقَ المَْظْلُومُونَ باِلظّالمِِینَ؛ در میان بهشت  عَزَّ
و انسان هفت گردنه مخوف است که ساده ترین آنها مرگ 
است. انس )از اصحاب رسول خدا( می گوید: عرض کردم 
ای رسول خدا! سخت ترین آنها کدام است؟ فرمود: حضور 
در پیشــگاه خداوند متعال در زمانی که مظلومان دامن 

ظالمان را می گیرند.«)کنز العمّال: 8862(.

اما نکته ای که وجود دارد این است که انسانِ مختار، 
ضرورتاً انســانی اســت که هم بخواهد، هم بتواند و هم 

عملی سازد. 
حال اگر کسی بخواهد از اراده خود سوءاستفاده کرده 
و کار بد کند، باید حقیقتاً آزاد باشــد و اگر خداوند مانع 
کار بد او شده و یا اثر کار بد او را از میان ببرد )به طوری 
که گویی اصلًا کار بدی انجام نشده است( دیگر نام آن را 

نمی توان اختیار گذاشت، بلکه جبر مطلق است!

در نتیجه اگر خداوند با حکمت خود انسان را مختار 
آفریــد و حقیقت وجودی او و آنچــه دلیل حضور او در 
صحنه هستی را رقم زده است، همان اختیار باشد، خداوند 
می بایست از اختیار و اراده آزاد انسان ها دفاع کند، چرا که 
هرگونه جبر در این فرآیند، منافی با دلیل خلقت انسان 
و در نتیجه آن، منافی با حکمت برتر خداوند خواهد بود.

با توجه به این نکته روشــن می شــود که هر چند ما 
نمی دانیم که آیا کودک دیگری غیر از حضرت موسی )ع( 
نجات یافته اســت یا نه؛ ولی اگر فرعون، اراده ای بر کشتار 
کودکان دارد، باید بتواند این امر را تحقق بخشد و هر نوع 
ممانعتی از سوی خداوند در این امر، نقض غرض از اعطای 
اختیــار بوده و از آنجا که حکمت الهی بر این تعلق گرفته 
است که »شدن« موجود مختار، به دست خودش رقم بخورد، 
ممانعت الهی از کشتن کودکان، با حکمت فرآیند »شدن« 
برای فرعون، منافات پیدا خواهد کرد.ممکن است سؤال شود 
که پس چرا این ممانعت تنها درخصوص حضرت موسی )ع( 
جاری شد و چرا خداوند مانع اراده فرعون در کشتن باقی 
کودکان نشد؟ این مســئله را می توان از چند زاویه مورد 

بررسی قرار داد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

رفتار آدمی، زمینه ساز برخورداری از رحمت خاص
اول اینکه، پروردگار دو نوع رحمت دارد: رحمت عام 
و رحمت خاص. مقصود از »رحمت عام« همان رحمتی 
است که شامل همه موجودات می شود که هر موجودی 
همین قدر که قابلیت برای موجود شدن داشته باشد خدا 
او را موجود می کند و هر کمال وجودی ای که امکان آن 
را داشــته باشد که به او داده شود، خداوند به او می دهد. 
در برخــورداری از رحمت عام، تفاوتی میان مؤمن و کافر 

وجود ندارد؛ ولی یک نوع رحمت ها هست که مقدماتش 
را انسان باید اکتساب کند و شامل هر کسی نمی شود. این 
رحمت که رحمت خاص نامیده می شــود، جز از طریق 

اکتساب، نازل شدنی نیست. )1(
با توجه به این نکته باید گفت: اعِمال دخالت مستقیم 
از ناحیه الهی و توجه به مصلحت یک فرد از ناحیه خداوند 
تبارک و تعالی، از مصادیق رحمت خاص بوده و همان  طور 
که گذشت، رحمت الهی بی حساب و کتاب و اتفاقی صورت 
نمی گیرد، بلکه زمینه این لطف را نیز انسان، باید با اعمال و 
رفتار خود فراهم کند. از این رو این گونه نیست که رحمت 
خاص الهی نسبت به همه بندگان و همه اتفاقات به یک 

اندازه و به یک شکل باشد.
چه بســا در یک واقعه، درحالی که بسیاری هلاک 
می شوند، ســابقه و اعمال نیکوی یک شخص، زمینه 
را بــرای رحمت خاص الهــی و نجات وی فراهم آورد. 
نظیر آنکه خداوند در قــرآن کریم تصریح می کند که 
در مــوردی خاص، هنگام فراگیــری عذاب الهی، تنها 
گروهی که نسبت به منکرات ساکت نبوده و دیگران را 
امــر به نیکی و نهی از بدی می کردند، مورد نجات قرار 
گرفته اند. )2( و روشن است این نجات بخشی و حمایت 
الهی، معلول افعال درست انسان و حسن استفاده وی 

از نعمت اختیار است.
و یا خداوند در سوره کهف، متذکر داستانی می شود 
که طی آن، حمایت خاص الهی شــامل یتیمانی است 
که پدرانشــان اهل صلاح و ایمان بــوده )3( و اگر پدر، 
چنین ویژگی نداشــت، این گونــه از حمایت های ویژه 
که مخصوص مؤمنان است، به فرزندان وی نمی رسید.

در نتیجه می توان در یک رویکرد کاملًا عادی، مسئله 
نجات حضرت موسی )ع( را به مثابه رحمتی خاص دانست 
که خداوند به واسطه عملکرد درست خانواده و خصوصاً مادر 
وی به ایشــان عنایت کرده بود. چه اینکه در قرآن کریم، 
مادر حضرت موسی )ع( بانویی است صالحه و اهل توکل 
و در جایگاهی اســت که مخاطب وحی و عنایت خداوند 
تبــارک و تعالی قرار گرفته اســت.)4( لذا این احتمال که 
نجات حضرتش از ناحیه خداوند، به جهت پاداش الهی به 
پاکدامنی و نیکوکاری مادرش صورت گرفته ، وجود دارد.

نجات بخشی براساس منت الهی
نکتــه دیگر اینکه، گاهی ممکن اســت، عطا و لطف 
خاص الهی بدون هیچ مقدمه ای حاصل شده و شخص یا 
اشخاصی بدون آنکه از پیش مستحق چنین عنایتی بوده 

باشند، مشمول رحمت خاص حضرت حق قرار گیرند که 
در اصطلاح دینی از آن با عنوان »منّت الهی« یاد می شود. 
نظیــر آنکه خداوند در قرآن کریم می فرماید که بر اعراب 
جاهلی منّت گذاشته و پیامبر خاتم را از میان آنان مبعوث 
داشته است، بدون آنکه آنها به سبب اعمالشان، مستحق 
چنین احســان عظیمی باشند؛ )5( و یا مسئله دفع عذاب 
از سر برخی را مصداق منتی می داند که خداوند بر ایشان 
داشته است. )6( از این رو خداوند، نجات حضرت موسی )ع( 
را از باب منّت الهی دانسته می فرماید: »و بی تردید یک بار 
دیگر هم بر تو منت نهادیم و آن زمان که به مادرت آنچه را 
که باید الهام می شد، الهام کردیم.« )7( و نیز می توان نجات 
حضرتش را منتی از سوی خداوند برای قوم بنی اسرائیل 
دانست که به برکت رهبری وی، نجات ایشان محقق شد.

امــا باید توجه داشــت کــه تحقق منّــت الهی نیز 
بی حســاب و کتاب و باری به هر جهت نیست و علاوه بر 
آن، در پس هر منّتی، مسئولیتی نیز جای گرفته است. از 
این رو، خداوند پس از بیان چگونگی منت الهی در نجات 
حضرتش، بلافاصله از او می خواهد که به  سوی فرعون روانه 

شده و در این راه سستی نکند. )8(
نجات بخشی براساس معجزه

صرف نظــر از تمام راه های عادی و معمول که ممکن 
است زمینه را برای رحمت خاص الهی فراهم کرده و فرد 
را از هلاکت نجات دهد. مسئله »معجزه« و درک حقیقت 
»اعجاز« نیز می تواند این مسئله را به گونه ای دیگر، توضیح 
دهد. توجه داشته باشــید که شبهه یاد شده را می توان 
درخصوص تمام معجزات الهی دیگر نیز مطرح کرد، مثل 
اینکه گفته شود هزاران کودک در آب غرق می شوند، ولی 

خداوند آب را فقط برای حضرت موسی )ع( و قومش شکافت 
و یا هزاران کودک در آتش می سوزند در حالی که خداوند 

تنها آتش را بر ابراهیم خلیل )ع( سرد کرد و...
پاسخ همه این موارد، یک چیز بیشتر نیست و آن هم 
روشــن است به اینکه این امور صرفاً بر سبیل »اعجاز« و 
به نحوی کاملًا اســتثنایی صورت گرفته و تحقق آن نیز 
به جهت حجتی اســت که خداوند تبارک و تعالی برای 
هدایت مــردم، در اختیار پیامبران خود قرار می دهد. در 
نتیجه نمی توان انتظار داشت که روال عادی زندگی بشر، 
به نحو حداکثری آکنده از اتفاقات معجزه آسا و خارق العاده 
بوده و خداوند این امور را بارها و بارها در حق همه انسان ها 
تکرار کند. چرا که در این صورت دیگر به یک روال عادی 
تبدیل شده و معجزه، به معنای امر خارق العاده، دیگر لطفی 
نخواهد داشت. در نتیجه، در این مسئله، بحثی در قدرت 
خداوند تبارک و تعالی بر نجات همه کودکان نیست، بلکه 
سخن در حکمت اوست و باید پرسید که آیا حکمت الهی، 

اقتضای چنین نجات بخشی هایی را دارد؟
از آنچه بیان شد روشن می شود که:

اولاً، لازمه اختیار در انســان، آزادی حقیقی است و 
هرگونه ممانعت از اراده آزاد انســان، اگر مستند به فعل 
اختیاری وی نباشــد، لغو و نقض غرض خواهد بود. پس 
فرعون نیز نسبت به تحقق اختیارش در کشتار کودکان 
آزاد است، همچنان که این امر امروزه نیز در جریان کشتار 
کودکان غزه و فلســطین از ســوی رژیم اشغالگر قدس 

جریان دارد.
دوم اینکه، نجات یک فرد در وهله نخســت می تواند 
به نحو طبیعی و مستند به رحمت خاص خداوند، آن هم 
به جهت اعمال شایســته او یا اطرافیانش رقم بخورد؛ که 
در اینجا توجه به نقش کلیدی مادر حضرت موســی )ع( 

ضروری است.
ســوم اینکه، نجات یک فرد در وهله بعد می تواند به 
نحو طبیعی و مســتند به منّت الهی باشد که اولاً دارای 
حســاب و کتاب بوده و ثانیاً در پس هر منّتی، مسئولیتی 

نیز نهفته است.
چهارم اینکه، نجات یک فرد در وهله بعد می تواند به 
نحو فرا طبیعــی و خارق العاده صورت بگیرد که در واقع 
همان معنای معجزه اســت که خداوند در حق پیامبران 
خود، محقق ساخته است تا حجتی بر جهانیان باشند؛ و 
انتظــار معجزه پی در پی در زندگی عادی، آن را تبدیل به 

امری عادی می کند و از وجودش، عدمش لازم می آید.
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